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 9یكاشان یضو ف یناسابن ةسعادت و نسبت آن با دین در اندیش
 سهام اسدی نیا

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 چكیده

و نسبت آن با  ای، به بررسی مفهوم سعادتمقایسه -این مقاله، با بهره گرفتن از روش تحلیلی

بستر مشترك  سینا با سیاق وض کاشانی پرداخته است. فیض و ابنسینا و فیدین در اندیشه ابن

ات آن ر. اما بررسی نظاندذاری را در باب سعادت بیان نمودهاسلامی نظرات قابل توجه و تاثیرگ

حصول سعادت اخروی و نیل  خدامحور بوده وکاملاً  دهد که فیض در بحث سعادتدو نشان می

سینا بر که ابنداند؛ در حالییپذیر مبه قرب الهی را از طریق شریعت و تعالیم انبیا الهی امکان

ی و رویکرد سینا به سعادت، فلسفتوان گفت که رویکرد ابنورزد. لذا میمعرفت انسانی تاکید می

نند. کو سعادت ارتباط وثیقی برقرار می همچنین هر دو میان فضایل فیض کلامی و اخلاقی است.

تاکید دارد.  های انسانیاعتدال، بر محوریت عقل و شایستگیسینا در تعریف فضایل و رعایت ابن

 ارتباط اهمیتاما فیض بر نقش اموری مانند شناخت خداوند، شرع و امداد و عنایت الهی در این 

سینا نیز نقش دین، افاضه و وحی الهی را در دستیابی به سعادت مهم تلقی دهد. هرچند ابنمی

محوری، جایگاه حمایت کننده برای دین قایل است. برهمین سیاق کند، اما به جای نقشمی
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-می یستیابی به سعادت انسانی معرفترین عامل دتکامل انسان در بعد عقل نظری و عملی، مهم

 شود.

 ی.کاشان یضف ینا،سابنسعادت، دین، عقل،  :های كلیدیواژه

 مقدمه .9

 های انسان، همواره این موضوعگیریبا توجه به اهمیت مساله سعادت در تعیین خط مشی و جهت

مورد بحث و دقت متفکرین مختلف با رویکردهای فلسفی، کلامی، اخلاقی و غیره قرار گرفته 

است که اغلب در حوزه تفکر اسلامی، حقیقت سعادت در دیدگاه اهل گفته شده است. هرچند 

« قعش» ،«عقل و علم» از ، اصحاب کشف و شهود و اهل شرع و ظاهر، به ترتیب عبارتاستدلال

رسد که مفاهیم و مصادیق سعادت ، به نظر می(06 ، ص1385 )نراقی، است « زهد و ترك دنیا»و 

ا هدر این ارتباط شاهد ارائه برداشتو است ا تنوعی از نظرهدر میان هر گروه، مشتمل بر طیف م

دت کند که در باب مساله سعاهای مختلفی درباره آن هستیم. این نوشتار کوشش میو دیدگاه

سینا و متفکر شیعی فیض کاشانی را بررسی و نقش دین و ننظر فیلسوف بزرگ اسلامی اب

ین نماید. در این راستا به مسائل تعریف و معنای دینداری در حصول سعادت از نظر آن دو را تبی

ی کارگیرسعادت، رابطه فضایل و سعادت، اقسام و مراتب سعادت و نقش دین در فهم و به

   ود.شسینا و فیض پاسخ داده میصول آن، از دیدگاه ابنابزارهای دستیابی به سعادت و ح

 سعادت و پیوند آن با فضیلت .5

ق، 9522بن فارس،  احمد( دانندخیر و سرور یا نیکویی در امور می سعادت را در لغت به معنای

یـز ندر سعادت علاوه بر نیکویی به معنای مساعدت و معاونـت . برخی از لغت شناسان )551 ص

فیلسوفان سـعادت را بسیاری از ارسطو و (. 965 ، ص0ج  ،2775بن منظور، اند )انمودهاشـاره 

(. 90 ، ص9906 ارسـطو،( استالذات مطلوب دانند که فقط بمی غایـت نهـایی یـا خیـر اعلـی
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ه ا برای رسیدن بخود ر ها و تلاشهای ارزشش ذاتی است و انسان همه فعالیت بـه ایـن معنـا کـه

شود.  ین میبا نوعی زندگی اخلاقی تبیفلسفی در تفسیری . لذا سعادت کنـد این غایت تنظیم می

 ست.انمندانـه ده معنای زندگی فضیلتاید بیدگاه ارسطویی باخلاقی را مطابق د چـه زنـدگی

عکس آن در  .شودبه خیر و سرور برای انسان حاصل می سعادت حالتی است که از رسیدن

دینداران این سعادت و کمال را با توجه به اینکه خداوند غایت  .است معنای شقاوت حاصل

ین افیلسوفان، متکلمان، عالمان اخلاقی مسلمان کنند. تفسیر می ،است نهایی همه حقـایق و امـور

 دنمایناست تفسیر می سعادت و کمال را با توجه به اینکه خدا غایت نهایی همه حقـایق و امـور

قـرآن ر د .شودیمبررسی در تقابل با مفهوم شقاوت ، سعادت معمولا های فکری مختلفدر نظام

 )به عنوان مثال نک: هود/ با هم همراه اسـت توصیف اهل سعادت و شقاوت همـواره نیز کـریم

 (.976و  975

ل ئقاقیمی مستسو، و بین شقاوت و الم از سوی دیگر ارتباط سینا میان سعادت و لذت از یکابن

آنچه که نزد مدرك کمال و خیر است از آن جهت  ادراك و نیل وصولِ»لذت را به  ویاست. 

ادراك و نیل از رسیدن به چیزی که نسبت به »به  و در مقابل، الم را« که کمال و خیر است

تعریف در  .(990 ،9905سینا، ابن)تعریف کرده است « آور و شر استدریافت کننده زیان

رسد: اول همسانی لذت و سعادت، دیگرآنکه در معنای چند نکته بنظر میسینا از نظر ابنسعادت 

اینکه اراده فاعل به حرکت دیگر  واست نسبت به حصول کمال مدرك آگاهی  سعادت اصل،

در طریق حصول خیر و کمال پس از درك و آگاهی از این معنا ضروری است؛ از این جهت 

ی در ر ومعنای سعادت منوط به درك کمال و خیر و حرکت به سوی آن است. البته لذات از نظ

باشد،  ای سعادتگیرند که این اشکال پدید آید که هر لذتی به معنیک رتبه و درجه قرار نمی



 1911 اییز و زمستانپ ،2شماره های مابعدالطبیعی، سال اول، پژوهش  86

 

لت برتری کند و عتبه به لذات حسی و عقلی تقسیم میبلکه ابتدا لذات را  بر حسب اهمیت و ر

 .(957، ص)همان  کندتر بودن و قوت و دوام بیشتر آنها معرفی میلذات عقلی را کامل

 ،ندکمعرفی می« نعمت»را  ی، هر خیر و سعادت و لذتسعادت معنای باب تشریحدر کاشانی  فیض

کند و معیار خیر، لذت و اشاره می سعادت اخرویبه  حقیقی و لذت عمت و خیردر توضیح ناما 

که انسان را در امری هر و از نظر وی راز اینداند. سعادت را حصول انسان به سعادت اخروی می

بقایی که (.  990 ، ص 0 ، ج9590نیل به سعادت اخروی یاری رساند خیر است )فیض کاشانی، 

سروری که غمی در آن نیست، دانشی که جهلی در آن نیست و غنایی که  ،نایی برای آن نیستف

خرت زندگانی جز زندگی آ»فرمایند: می)ص( چنان که پیامبر گرامی اسلام  .با آن فقری نیست

و علت تاکید به سعادت اخروی در  ،(969 - 962 ، ص0، ج9590فیض کاشانی، « )نیست

درك  داند؛ البتهبخشی در زندگی دنیوی و اخروی می سودمندی و لذت معنابخشی به سعادت را

 . (905) همان، ص) و خردمندان حقیقی امکانپذیر استتعقّل  برای اهلصرفاً این معنا 

د. نکنقسیم میلغیره ت طور کلی خیر و نعمت را از جهت مطلوبیت به خیر لذاته وبه سیناو ابن فیض

خیرات  ، ودگزیند که انسان آنها را برای نیل به غایتی دیگر برمیغیرذاتی اموری هستن هایخیر

رات، خی شوند و روشن است که اینخودشان برگزیده میجهت ذاتی نیز اموری هستند که به 

شوند: یم میاتی نیز خود به دو دسته تقسخیرات ذالبته باشند. خیرات غیرذاتی می تر ازتر و کاملبر

غم ره مطلوب لذاته هستند و دسته دیگر خیرات ذاتی هستند که علییک دسته آنهایی که همیش

لم که گاهی شوند، مانند عیابی به امر دیگری مطلوب واقع میمطلوبیت ذاتی، گاهی نیز برای دست

شود و گاهی هم برای رسیدن به چیزهای دیگر، مانند ثروت یا ورد طلب واقع میبرای خودش م

وب ت ذاتی دارند، نسبت به خیراتی که گاه مطلهمیشه مطلوبیّ هبدیهی است که خیراتی ک .مقام

ض کاشانی، فی) تر هستندتر و عظیمتر و کاملیهشوند، گرانمالذاته و گاه مطلوب لغیره واقع می
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ترین چیزی است که همه . سعادت با ارزش(289-287ص، 9ج ،9577سینا، ابن ؛900 همان، ص

با اندکی تأمل  نیزدست آوردن آن و معطوف بدان است و جد و جهدهای موجود زنده در پی به

یده شوند، سنجن مطلوب واقع میها بر اساس غایاتی که به خاطر آیابیم که ارزش هدایتدرمی

رین، تها، پاكترین هدایت و در میان معروفارزششود. بالتبع هدایت به سوی سعادت، با می

ست تر نیف برای برادر شفیق از هدایت واجباز معار یکها و والاترین هدیه است و هیچمعروف

کند بالاترین آنچه ما را به سوی سعادت هدایت میاز این جهت،  (.289-287همان، صسینا، )ابن

ی ای دارای فعلیتفس انسان دارای قوای مختلفی است و هر قوهسینا نر ابن. از نظارزش را دارد

 شود و این کمال همان سعادت آن قوه،ل میئخویش نا است که اگر بدان فعلیت برسد، به کمال

عادت دست یابند س ،و اگر همه قوای نفس به آنچه شایسته آنهاست ؛یعنی غایت نهایی آن است

این در صورتی است که قوای نفس و همه افعال صادره از آنها البته گردد. قوای نفس حاصل می

 فتن در حد وسط باشد. بنابراین، برای نفس بهبر مبنای اجتناب از افراط و تفریط و قرار گر

 شوند که مجموعها زمانی محقق میهای مختلفی داریم و این سعادتاعتبارات مختلف سعادت

ت باشد می افعال به سوی عدالیند تماآرا دارند دست یابند و براین قوا به آنچه که شایستگی آن 

ح اعتبارات مختلف سعادت برای نفس بیان سینا در توضیابن. (997-971 ، ص9985سینا، )ابن

 کند که نفس دارای دو لحاظ سعادت است:می

 دارایان نفس انسانسانی که به معنای آن است که  سعادت در قیاس با قوای مختلف نفس :الف 

ت برسد، یکه آن قوه به فعلشود، در صورتیای فعلیتی لحاظ میقوای مختلفی است و برای هر قوه

توان مدعی شد که آن قوه به سعادت خویش یابد و در این هنگام میال او تحقق میدر واقع کم

 دست یافته است.
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به معنای تجرد کامل نفوس از ماده بواسطه عقل است  سعادت در ارتباط با خود نفس انسانی :ب  

ولات قادراك معصرفاً انسان را سینا سعادت نفس ابنالبته  داند.و از طریق ادراك معقولات می

معنای عدالت آن است که نفس بین اخلاق » گوید:در تعریف عدالت میچنانچه داند؛ نمی

-آنچه برای زندگی اراده می و در داشتن و نداشتندر غضب ، متضاد، در میل داشتن و نداشتن

 سانسینا از آنجا که اندر واقع، به عقیده ابن .(955 ، صالف ،9116سینا، )ابن «رو باشد، میانهکند

مرکب از نفس و بدن است، این دو بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و بدن در اثر داشتن قوای بدنی 

ا بین آنها لذ ،مقتضی اموری است که گاه با اقتضائات نفس به جهت قوه عقلی آن متضاد است

 .ابدیشود و گاه بدن بر نفس غلبه میود دارد؛ گاه نفس بر بدن غالب میتضاد و کشمکش وج

 ید. بنابراینآو اقتضائات قوای بدنی به دست می فضائل اخلاقی از غلبه و حاکمیت نفس بر بدن

که کارکرد اصلی آن است، باید از فضائل اخلاقی نیز که  ،نفس انسانی علاوه بر ادراك معقولات

شود، برخوردار باشد تا به سعادت کامل خود های بدنی حاصل میاز غلبه بر امیال و خواهش

برآیند و محصول نهایی جمیع سعادتها در این است که مجموع قوای نفس ز این جهت ا سد.بر

 لذا سعادت نفس از جهت تجردشدست یابند.  عدالتیعنی انسان به آنچه شایسته آن هستند، 

بین او و بدن است به این است که به  ای کهدر صیرورتش به عالم عقلی است و از جهت علاقه

رزیابی، سعادت بنا به این ا .(997، ص9985سینا، بر قوای بدنی دست یابد )ابنائیه هیئت استعل

اب فضایل اکتسسینا از طریق فعلیت قوا، بکارگیری عقل، برقراری عدالت و همه جانبه نزد ابن

به  عقل و اراده انسانی برای شود و در این راستاحاصل میاخلاقی و تزکیه نفس از رذایل اخلاقی 

 گیرد. ها، در محوریت قرار میدن این قابلیتفعلیت رسان

ی به اندازه فضیلت هر چیز ارتباط سعادت و فضیلت به این نحو است که خیر و از دیدگاه فیض،

هدف انسان جز وصول به سعادت  کمک آن در رسیدن به سعادت لقای پروردگار است؛ زیرا
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یزی رو هر چاز این .تقرب به اوست نیست و سعادت بنده تنها در لقای پروردگار و مولای خود و

 به این مقصود کمک کند، برای آن فضیلت است و ارزش این فضیلت به اندازه کمک آن در

هرچه انسان را به هر نحوی از سعادت اخروی دور کند، و در مقابل  وصول به این مقصود است

از جهت میزان  بدیهی است که فضایل نیز. (208 ، ص0 ، ج9590رذیلت است )فیض کاشانی، 

ل و امور از دیدگاه فیض، فضای. مراتب و تشکیک پذیر هستند تقرب انسان به سعادت، اموری ذو

 خیری که انسان را به سعادت اخروی می رسانند، به طور کلی چهار گونه اند:

ل اقرب ا عنوان وسایرسانند و فیض از آنها بی که انسان را به سعادت اخروی میدسته اول فضایل

ه اقسام های نفسانی با توجه بهای نفس هستند. از منظر وی، فضیلتکند، فضیلتیاد می اخصّو 

گردند چرا که ایمان از نظر فیض بر دو قسم و فروعی که دارند، به ایمان و حسن خلق باز می

 است:

 علم مکاشفه که شامل شناخت خدا و صفات او و فرشتگان و پیامبران اوست.  الف:

ترك مقتضای شهوت و خشم که نام  لق که این نیز دو قسم است:خ حسن و املهمع علوم  :ب

روی در خودداری از شهوات و ارتکاب آنها به نحوی که مراعات عدل و میانه .است «تعفّ»آن 

گونه که دلخواه اوست اقدام ورزد، بلکه اقدام و عدم اقدام او ه هرنآنها را به کلی ترك کند و 

ا تطغوا ول»باشد که خداوند بر زبان پیامبرش جاری کرده و فرموده است:  بر اساس میزان عدلی

ه نفس هایی که ببنابراین فضیلت .«و وقیموا الوزن بالقنطر ولاتخسروا المیزان *فی المیزان 

، علم معامله، عفت شوند، چهار چیز است: علم مکاشفهاص دارد و موجب قرب به خدا میاختص

 . (962 - 969 ، صو عدالت )همان

ود شک، هنگامی در باطن انسان کامل میکلی اخلاق نیطوریدگاه وی، فضایل اخلاقی و بهاز د

معتدل  ر وبکه ارکان نفس در حالت اعتدال قرار بگیرند. پس هرگاه این ارکان چهارگانه، برا
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یروی اما ن آیند؛های استوار پدید میایل اخلاقی به صورت ملکات و هیئتشود، اخلاق نیک و فض

علم، خیر و صلاح و اعتدالش در این است که به آسانی میان گفتار دروغ و راست و عقاید حق 

و باطل و کارهای زشت و زیبا فرق بگذارد و چون این نیرو به دست آمد، ثمره حکمت از آن 

و من »اش فرموده است: ق نیکو و همان است که خدا دربارهشود که سرچشمه اخلاحاصل می

. (51 ، ص9529 ، همو،18، ص 5 ، ج9590)فیض کاشانی، « امة فقد ووتی خیرا کثیریؤت الحک

 از این جهت فضایل بسترساز پدیداری حکمت است.

دنی های برسانند، فضیلتا در نیل به سعادت اخروی یاری مینوع دوم از فضایلی که انسان ر

نی فضایل بدنی با نوع دوم، یع های نفسانی که تبین آن گذشت، غالباهستند. از نظر فیض، فضیلت

این امور هم فراهم   .شوند که چهار چیز هستند: صحت، قوت، جمال و طول عمرکامل می

شود، مگر با نوع سوم یا وسایلی که از حد تن خارج و محیط بر آن است و آنها نیز چهار نمی

ته انسان از این اسباب الب .چیز هستند: مال، مقام، اهل و عیال و خویشاوندان و کرامت خانواده

ایلی رد. این فضایل در حقیقت وسبتواند سود بخارجی و بدنی نیز تنها با فضایل نوع چهارم می

نند که کهای نفسانی است، جمع میسب فضیلتاب خارج از نفس و آنچه منابهستند که میان اس

-969/ 0: 9590 نی،کاشا فیضرشد، تسدید و تأیید الهی ) از طریق عبارتند از: هدایت خداوند

ر که در مسیالبته زمانی ،و یاری انسان توسط خداوند از رشد، همان عنایت الهی مقصود .(962

حرکت  سان گردانیدنبه انسان و آ عبارت است از توجه دادن کهتسدید نیز .گیرددرست قرار می

تقویت ه معنای که بز ینتایید . با استواری و شتاب در طریق مقصود قدم برداردجائیکه تا برای او 

از وجود  اب در بیرونبامر انسان به وسیله بصیرت درون و نیرومند ساختن تصمیم و مساعدت اس

ادت عشوند و سر خیری هستند که سعادت نامیده میانسان است. در بیان فیض، فضایل همان امو

 طریق علم وباشد که با رعایت اعتدال و سهولت افعال از حقیقی همان رستگاری اخروی می
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پذیر است. از این جهت سعادت و فضایل توصیف ملکه شدن درونی و البته هدایت الهی امکان

شکل  باشد بلکه در غایت و هدف و در مسیرهای انسانی نمیعقلی و مبتنی بر رفتار و کنشصرفاً 

 گیری وابسته به مساعدت الهی است.  

 در حصول  و درجات سعادتدین نقش  .3

 یستبایدا و برای روشن شدن این معنا، سینا در باب سعادت، ابتابن از نظر گاه دینبرای فهم جای

یجی در به معنای فعلیت تدراز نظر ابن سینا مبادرت نمود. کمال نزد وی، کمال به توضیح معانی 

 توجه متحرك به سوی مقصد)غایت(، کمال اول و به فعلیت امراز و رود بکار میمورد حرکت 

مال اول دو قسم ک گاهی کمال به معنای فعلیت دفعی و به شود.ر، کمال دوم اطلاق میقابل انتظا

ت نوع به آن وابسته است، به شود و مراد از کمال اول، کمالی است که نوعیو دوم تقسیم می

 ای که در صورت نبودن آن، نوع مورد نظر نیز منتفی خواهد شد. اما کمالاتی که پس ازگونه

یا  )افعال( دگذارنند تأثیراتی که در اشیاء دیگر میشوند، مانع برای آن حاصل میقوام یافتن نو

، 9111ینا، سگویند )ابنفعال( به همه اینها کمال ثانی می)ان پذیرندتأثراتی که از اشیاء دیگر می

 .(19ص 

وم د از بحث کمال در سعادت، کمال به معنای فعلیت دفعی به ویژه کمال ثانی به معنای منظور

مدنظر است، منتهی باید یک قید ویژه و بار ارزشی مثبت بدان افزود. در توضیح این مدعا باید 

وان تکلی نمیصورت. بهداردهای بالقوه فراوانی ها و توانشگرایش، آراءر خود افزود انسان د

زیرا در ود، شسان تلقی میمدعی شد که هر تبدیل گرایش بالقوه به بالفعل به عنوان سعادت ان

دیل از قوای انسان به فعلیت تبشود، بخشی و ضداخلاقی که از انسان صادر می همه افعال اخلاقی

وزه ضد ر حسعادت و تغییر و تبدیل د ،در حوزه افعال اخلاقی شود، به این تغییر و تبدیلمی

را  قیسینا سعادت حقیابنهمانطور که گفته شد  (.19صهمان، شود )شقاوت اطلاق می ،اخلاقی
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داند. کمال قوه عملی در این است که انسان به ملکه عدالت برسد در کمال قوه نظری و عملی می

آورد و فضائل حکمت، شجاعت و عفت را غضبی را تحت کنترل قوه عاقله در ی ووو قوای شه

ه ب با عالم عینی باشد ودارا باشد. کمال قوه نظری نیز در آن است که انسان، عالم عقلی مشابه 

م شیخ در رسالة فی عل شود. «عقل مستفاد»اشیای خارجی نایل گردد و به اصطلاح  ةحقایق هم

و  .. . تکمیل کند دهش اش را با علوم احصانظری ةواجب است بر انسان قو: »گویدالأخلاق می

ر که منسوب به ه ،تنها عفت، شجاعت، حکمت و عدالآاش را با فضائلی که اصول عملی ةقو

منسوب  فضیلت ،تتکمیل کند و از رذائل نفس اجتناب ورزد؛ اما عفّ ،ز قوای نفس استای اقوه

لت تمییز و عدا ةضبی و حکمت منسوب به قوغ ةشهوی است و شجاعت منسوب به قو ةبه قو

 ،9116، سینا)ابن« وقتی که هر یک از قوا به فضیلت خود کامل شوند ،است [فضائل] ةمجموع

  .(981 ، صب

ست، با سایر قوای نفس متفاوت اعاقله  ةشود که چون طبیعت قونکته را یاد آور میبوعلی این 

یر قوای عاقله بر خلاف سا ةر قوا متفاوت است، یعنی سعادت قونوع سعادت و کمال آن نیز با سای

هستی  درباره نظامانسان این استعداد وجود دارد که با تأمل  ةعاقل ةدر قو نفس از نوع عقلی است.

اصل وجود خدا، وحدانیت و صفاتش به تأمل بپردازد، و  ةمراتب آن بپردازد، یعنی دربار ةمبه ه

آنها  نابتدا اصل وجود خدا، وحدانیت و صفات متعددش را تصور و در گام بعدی از طریق برها

مرتبه به  ترینعقول و نفوس و سایر موجودات تا پایین ةبعدی دربار ةرا تصدیق نماید و در مرحل

ل بپردازد، و در مرحله اخیر نیز ابتدا وجود و کمالات وجودی آنها را تصور و در گام بعدی تأم

 عاقله( بدین مقام و ة)قو وجود و کمالات وجودی آنها را تصدیق نماید. پس وقتی نفس انسان

مرتبه دست یابد، در ذات خویش عالمی معقول از جوهر عالم موجود گردد و موقعیت نفس 

 به جهت احل دیگرتی که بدین رتبه دست یابد، در قیاس با موقعیت نفس در مرانسان در صور
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حیث شرافت و کمال قابل قیاس نیست، بلکه نفس در این مقام در بالاترین  ازذوق و ، قوت، کمال

او در رساله  (.62-67، ص 9969، سیناابنگیرد )ویش از حیث کمال و شرافت قرار میرتبه خ

سعادت »د: گویکند و میت بسیار مختصر با یک قید بیان میرا به صور همین مضمون فی العهد

، ص 9111، سیناابن) «نفس انسان از جهت ذات خودش آن است که عالم عقلی گرددکمال  و

ات سینا بر این باور است که جمیع موجودابنبخشی به کمالات انسانی، . اما در باب فعلیت(957

وجود و  ،مند هستندبهرههستند، از یک نوع کمال خاصی  لهیا ممکن الوجودی که تحت تدبیر

کمالات وجودی آنها از آن خودشان نیست، بدین جهت این وجود و کمالات از موجود کامل 

ه ببالذات به آنها اعطا شده است و این موجود کامل بالذات چنین نیست که کمالات وجودی را 

ین وسیله زمینه رسیدن به کمالات در وجود آنها در نهاد همه موجودات قرار دهد تا بد یصورت

 . (9، ص9111حفظ گردد )همان، 

 در باب نیازمندی انسان به هدایت و راهبری دین در فی السعادةدر رساله بسیار گرانقدر  سیناابن

 املشنفس انسان کند. این طریق به نکات مهمی اشاره می و عدم کفایت عقل در عادتعرصه س

یابد که از جهت علمی به انسان در صورتی به سعادت دست می عملی است، دو بعد نظری و

 مرحله بلوغ تجرید ذات برای تصور معقولات دست یابد و مبادی موجودات و صور مفارقه را

نفس زکی باشد و به عادات سوء مبتلا نشود و در حال غربتش  دارایکند و از جهت عملی تعقّل 

با تحقق این شرایط، در صورت  .خالص باشدنیّت  یاشد و دارابه اجرای اوامر شرعی متعهد ب

جدایی نفس از بدن، نفس به فیض الهی در سدرة المنتهى تحت عرش رحمت و در جوار حضرت 

 وجوه»فرماید: الهی خواهد بود، چنان که قرآن میحق خواهد رسید و در عالم اولی ناظر به ذات 

 شود.قایق برای او کشف میو جمیع ح« رةیومئذ ناضرة غلى ربها ناظ
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سینا، شرع مقدس است. او بر این باور است که انسان های شناخت سعادت از دیدگاه ابنهاز را

ند است. ازمبرای کسب سعادت، به اعتقادات صحیح و اجرای برخی اوامر و ترك برخی نواهی نی

 شرع حمایت هب نیاز نسانا آن، بر ناطقه انسان کافی نیست، بلکه علاوه ةبرای تحقق این هدف قو

هر نفس که او را این شوق » :کندمی بیان چنین نیز  نفس رسالة در را مدعا این او دارد. مقدس

نباشد و اگر افعال وی و اعتقاد وی بر موجب امر الهی باشد، وی را سعادت باشد و اگر بر خلاف 

در نهایت، سعادت قصوای انسان سینا ابن. (91، ص 9969سینا، )ابن «این باشد، در شقاوت بماند

 حکمای الهی در رسیدن به این سعادت» گوید:کند و میبیان می« قرب به خداوند متعال»ا ر

ا آنها به سعادت بلکه گوی، انده رسیدن به سعادت بدنی نشان دادهبت بیشتری نسبت ب[ رغنفسی]

ق این سعادت که نزدیکی به حرسیدند، آن را در کنار کردند و اگر هم به آن میبدنی توجه نمی

سینا  ایجاد و . از این جهت نزد ابن(529 ق، ص9575، سیناابن) «شمردنداول است، بزرگ نمی

 بقای کمالات بشری همگی وابستگی عمیقی به هدایت و امداد الهی دارند.

 به هک ییهاانسان وضعیت ، به تشریحتسعاد حقیقی معنای تعیین از پس خود آثار در سیناابن 

 وضع به وی پردازد.محرومند می ازسعادت که آنهایی و انددهش نائل سعادت از درجاتی

 عملی، ةقو کمال حیث از و کامل عارف نظریقوة  حسب به که کندمی اشاره کسانی

است  همراه برتر لذات و کمالات با اینان زندگی هستند. پاك و منزهکاملاً  جسمانی ازعلائق

قل کمال ع . به این ترتیب راز دستیابی ایشان را به سعادت(955-959، ص9ج، 9905سینا، ابن)

ای به موضوعیت دین و ایمان و دینداری و تأثیر آنها در کند و اشارهنظری و اخلاق معرفی می

سینا توفیق این افراد را در وصول به این مرتبه  ابن السعاده فی رساله درحصول سعادت ندارد؛ البته 

 انجام در که کسانی به عنوان را گروه کند و ایند و التزام عملی به دین معرفی میعهمنوط به ت

 ایشانو نفوس ا (.205ص ،9577سینا، ابن)کند می توصیف دارند، خالص نیت شرعی تکالیف
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 ضعیف و ناقص افراد میان در که اوصافی و احوال که از نامد یم مقدسی و کامل نفوس را

 به و هستند حقیقی لذت در غرق اینان اند.واصل کمالات به بالذات و دور شود،می دیده

 داشته وجود خلقی یا اعتقادی عیبی نفوس این در اگر .ندارند توجهی دنیا و خود هایبازمانده

 عیب آن سرانجام باشد، شده علیین درجه از آنها ماندن جدا و ایشان رنج موجبات که باشد

 به مجرد عقول مرتبه به وصول با نفوسی چنین(. 592، صق9575، سیناابن) شودمی رفع هم

 یابندمی دست نامتناهی سرور و بهجت به حیث همان از و شوندمی نائل معقولات ادراك مقام

 ربه مساله تاثیر دینداری در حصول سعادت دارد، اما کمال این مرتبه را دکه و با وجود اشاراتی 

م همراتب بعدی افراد، بازد. این موضوع در توصیف وی از کنمقام ادراك معقولات ارزیابی می

 سعادت و لذت اوج در مرتبه نفوس مقدس افراد در کهحالیمشهود و روشن است چنانچه در

 حقیقی سعادت از ؛ برخیاست دیگر ایگونه به دیگر یهاانسان احوال و وضعیت دارند، قرار

 دست وهمی و خیالی لذات به تنهاجهت به این و  اندمحروم عملی و نظری بخش دو هر در

 از عوام و ساده افراد و رسندمی سعادت از سطحی به متوسط افراد از دیگر برخی یابند،می

مدرکان  گروه در که کسانی ترتیب، این به .بود نخواهند مندهبهر الهی گسترده رحمت

 کسانیکند که وصیف میرا چنین ت اند،ممحرو کامل سعادت و از گیرندنمی معقولات  قرار

 داده اشقیاء عنوان اند،مانده ناقص حیث این از و اندنرسانیده فعلیت به را خود عقلی قوه که

 اشتیاق آنها به نسبت و شناسندمی را نفس کمالات که را افرادی تنها وی حالاین با .است

 بسیط و ساده نفوس او نظر از .داندمی شقی اند،کرده کوتاهی کمالات تحصیل در ولی دارند،

 این که آیدمی وجود به کسی در تنها شوق این زیرا اند؛نداشته اشتیاق عقلی کمالات به اصلاً 

 البته از نظر وی.  (526ص ،ق9575، سیناابن) بداند کمال او عقلانی قوه و انسان برای را امور

 و عقلى کمالات به توجهیبی جهت به مبتلایند عقل نارسائی و روح سادگی به که افرادی
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با معرفی اخلاق به  .(599ص همان،) شوندمی رها عذاب از انسانى کمالات به نسبت اشتیاق عدم

 کسب زشت اخلاق اگر :شودبرای ایشان ترسیم می وضعیت عنوان معیار تمییز این افراد، دو

 زندگی در اگر و روندمی آرامش و راحتی نوعی و الهی رحمت سعه سمت به باشند، نکرده

 این در نباشند، خوب اخلاقیات و ملکات واجد اصلاً  و باشند داشته نامطلوب اخلاق خود،

 (. 955ص ،9 ج ،9905 سینا،ابن)شوند می شدید عذاب گرفتار حالت

داشته  اشتیاق آنها به نسبت طبعاً و بوده عقلی کمالات متوجه در قسمی دیگر نفوسی را که

 از مفارقت و مرگ از پس است، نکرده تلاشی کمالات آن تحصیل برای عمداً  ولی است،

 تلاش از که هستند مقصرانی یا اینان اشقیاء ،دیدگاه وی از .شودمی ابدی گرفتار شقاوت بدن،

 خود باطل عقاید به نسبت که هستند معاندانی یا اندکرده کوتاهی علمی کسب کمالات برای

 علمی، کمالات تحصیل در کوتاهی بر علاوه که را معاندان گروه سیناابن .اندورزیده تعصب

 (.521-526، ص9575سینا، ابن) داندمی بدتری وضعیت اند، دارایکرده کسب باطل عقاید

 باطل اعتقادات و علمی جهل از ناشی را گروه این بختیتیره و شقاوت موضع، این در سیناابن

 نکرده اشاره آنها عملی رفتار نوعو  موضوعیت دین و درجات ایمانی به اصلاً و داندمی هاآن

 است داده قرار گروه دو در را فاسقغیر و فاسق جاهلان او گرچه هم اضحویهساله ر در .است

 این به (.956-952، ص9962، سیناابنداند )می جاویدان عذاب گرفتار را آنها حالاین با

 نظری عقل ناحیه در نهاآ نقصانصرفاً  را افرادی چنین عذاب منشأ است مایل وی ترتیب،

 و پست اخلاق به نفس، عملی بخش در باطل هایاندیشه وجود و نقصان این گرچه بداند؛

 و است ناپذیراصلاح عناد، اهل اعتقادیبی سیناابن نظر از .باشد انجامیده هم ناشایست اعمال

 اشارات، بکتا از فصلی در سیناابن .بود خواهند ابدی عذاب گرفتار آنان جهت همین به

 قابل اند،نداشته خود شایسته کمال تحصیل برای لازم آمادگی و استعداد که افرادی هاینقص
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در تقسیم دیگر وی با تأکید به مراتب عقلی و . (957، ص9، ج9905 سینا،داند )ابننمی جبران

ی، بیان نوجه به شرایط ایمالذت حاصل از آن و نهایتا تأثیر فضایل در مرتبه سعادت، و بدون ت

 از طرفی بدن از مفارقت از پس ند،ایافته کمال نظری قوای حیث از که د که کسانیکنمی

-می ملکوت سمت به را آنها شوق، این و هستند عقلی لذات به نسبت شدید شوق دارای

 پست امور و جسمانی علایق به نسبت تنزه، عدم جهت به آنها نفس دیگر سوی از و کشاند

 کند.می جذب پست امور سمت به را آنها ملکات، و امیال این و است ردهنک علاقه قطع هم

 آلام و عذاب دچار را نفوس این پست، و عالی امور میان آشفته حرکات چنین وجود

 به که نفس جوهر و است پست امور مجذوب که بدنی هیأت این اقتضائات. کندمی دردناکی

، ق9575سینا، )ابن شوندمی نفس آزار و رنج موجب و متضادند هم با دارد، تمایل معنویات

 به نفسی چنین زیرا داند؛می منقطع را گروه این عذاب و درد سیناابن (. البته599-597ص

 و درد و است رسیده جوهری سعادت و لذت از اعلایی حد به عقلانی معارف تحصیل واسطه

 در هیأت آن موجب که الیافع ترك با و است ناپایدار و عارضی بدنی هیأت از ناشی الم

 عقوبت و عذاب گرفتار افرادی چنین رواین از. شودیم زایل کم کم است، شده نفس

 و شوندمی پاك دردناك و ظلمانی هیأت آن زوال از پس نفوس این. بود نخواهند جاویدان

 نظری قوه به مربوط کمالات که کسانی عذاب همچنین رسند.آنهاست می ویژه که سعادتی به

 (.599ص همان،) بود نخواهد ابدی اند،نرسیده عدالت ملکه به ولی اند،هکرد تحصیل را

سینا در بیان مراتب سعادت گرچه به صورت ضمنی اشاراتی به مسأله دینداری، ماحصل آنکه ابن

ایمان و التزام عملی افراد و نقش آن در حصول سعادت دارد، اما این تأثیر در بیان وی نقش 

 مهیا کننده دارد نه اینکه داخل در اصول و مبانی محوری و سازنده سعادت باشد.   تمهیدی و
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و در این  ندنیاز نیستالهی بیهدایت  وصول به سعادت حقیقی، ازبرای  هاانسان از دیدگاه فیض،  

سویی میان اراده بنده و ت از ایجاد هماهنگی و همرابعکه  مورد نیاز است توفیقراستا 

شود. نعمت هدایت نیز چیزی است که هر سعادت و شقاوت می، شر ،د که شامل خیرخداونتاثیر

کسی که جویای سعادت باشد، به آن نیازمند است؛ زیرا انگیزه انسان گاهی به سوی چیزی 

رت خآداند که خیر و صلاح وست، ولی در بسیاری از موارد نمیخرت اآگرایش دارد که صلاح 

فیض ) نداردپن است آنچه را سبب فساد است، صلاح خویش بکه ممک او در چیست تا جایی

 برایعقل، تلاش و اراده بشری نقش بنا به این بیان گرچه  .(961 - 919 ، ص9590کاشانی، 

وجه به تنهایی منجر به سعادت دریافت سعادت راستین  بسیار مهم و محوری است اما به هیچ 

های صحیح است. از این جهت اس تشخیصشود چرا که عنایت و هدایت الهی اصل و اسنمی

ر این فضایل دشوند. ضایل و واسط میان فضایل شمرده میعنوان نوع چهارم فههدایت الهی ب

انی است، های نفسخارج از نفس و آنچه مناسب فضیلت اببحقیقت وسایلی هستند که میان اس

 ،کاشانی فیضتأیید الهی ) رشد، تسدید و از طریق کنند که عبارتند از: هدایت خداوندجمع می

امی که انسان رو به از رشد، همان عنایت الهی است و هنگ مقصود .(962-969 ، ص0، ج9590

لاح اوست، وی را یاری و شود و در آنچه صاین عنایت شامل حالش می ،آوردمقاصد خود می

وب وی و لعبارت است از توجه دادن حرکات انسان به سوی مط کهتسدید نیز و کندتقویت می

تایید و  ،سان گردانیدن آن حرکت برای او تا با استواری و شتاب در طریق مقصود قدم برداردآ

تقویت امر انسان به وسیله بصیرت درون و نیرومند ساختن تصمیم و مساعدت که به معنای یز ن

حاکی  ،(997)مائده / « ک بروح القدستدغذ ایّ»اب در بیرون چنان که خداوند فرموده است:باس

  .(919 - 912 ، صهمان) همین معنا است از
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زاری برای ب، تنها اد که فضایل نفسانی و جسمانیکندر تشریح غایت سعادت بیان می همچنین

ی زاربروند؛ اما در مورد نقش ابه شمار می ،که همان سعادت دنیوی است ،دتأمین سعادت مقیّ

نها در ین مقصود، تین نکته توجه داشت که اباید به ا، آنها در مورد تأمین سعادت مطلق اخروی

که قرب به درگاه  ،شود که انسان از آنها در جهت کمال و سعادت حقیقیصورتی حاصل می

ارد، دوری داین مسیر باز می مند شود و از هرگونه افراط و تفریطی که انسان را ازالهی است، بهره

 نکمم» :ده شده و به آن پرداخته شده استکند و این وجه در آیات و روایات به خوبی تذکر دا

ایل حقیقی نیز فیض در توصیف فض .(952)آل عمران /« یا و منکم من یرید الخخرةنمن یرید الد

حدود به مصرفاً و دینی و احکام و شرایع الهی است متاثر از معرفت کند که به اموری اشاره می

ایل؛ باشند؛ از جمله این فضار میگذثیرباشند گرچه در حیات دنیوی نیز تاسعادت دنیوی نمی

ادت در حقیقت فضایلی هستند که هم نسبت به سعاست که های توفیقی یا الهی فضیلت ابتدا

تایید  و ابزاری دارند؛ چرا که انسان به وسیله توفیقنقش اخروی، به سعادت دنیوی و هم نسبت 

. ل شودائنقیقی و معرفت خداوند د علاوه بر سعادت دنیوی، به سعادت حتوانالهی است که می

باشند؛ اما یوی و هم در سعادت اخروی مؤثر میدر واقع این دسته از فضایل هم در سعادت دن

 نکته مهم در این راستا این است که فضایل توفیقی علاوه بر تأثیری که در سعادت دارند، منجر

ا وجود انسانی و درونی بودن شوند؛ از این جهت از طرفی ببه درك بالاتری از خداوند هم می

د. دوم، کننت جدیدی نسبت به خداوند ایجاد میمنفک از عامل الهی نیستند و هم اینکه معرف

. ودشبه احکام آن برای انسان حاصل می از علم به شریعت و عملکه بندگی  هاییلتفضشامل 

 شود.نمی اقی توصیفاخلصرفاً ات دینی و نیاز از دستوربنابراین دریافت  سعادت حقیقی بی

سعادت  صه وصول انسان بهمحور نیز نشانی از اهمیت دین در عرتأکید براین دسته از فضایل  خدا

ستند هفضایل اخلاقی چهارگانه )حکمت، شجاعت، عفت، عدالت( سوم، شامل باشد. حقیقی می
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عادت ین سعلاوه بر نقشی که در تأم . آنهای همان فضایل به معنای خاص هستندکه به عبارت

؛ چرا که مانع افراط و خروی دارند، در تأمین مصالح و سعادت دنیوی نیز نقش بسزایی دارنداُ

و هارم، چشوند. عقل بر قوای درونی انسان حاصل میتفریط در افعال انسانی با وساطت و غلبه 

مان ههمان غایت زندگی انسانی یا به عبارتی،  بیان فیض،درکه  اندفضایل شهودیدر نهایت 

تواند بواسطه مجاهدت و استمداد از می سعادت حقیقی است که انسان در سیر تکاملی خویش

 فسالبته این صعود ن .ائل شودنبه معرفت شهودی پروردگار خویش احکام و دستورات دینی، 

شود که انسان به رؤیت جدیدی در باب مجموعه هستی نایل ی باعث میتابش انوار اله بببه س

ه شود کگردد و روشن مییگونه که هست، بر او کشف مسرتاسر وجود هماننچه چنا ،گردد

پایان کار همه بازگشت به خدا است؛ زیرا در عالم وجود، چیزی جز خدا و صفات و افعال او 

 . وجود ندارد

فیض در تشریح تاثیرگذاری فضایل در حصول سعادت، به طور کامل مشهود است، همانطور که  

لزوم ارتباط و استمداد انسان از خداوند در پرتو احکام و دستورات، توفیق  به مسالةطور ویژه به

ا طور که مردم در دنیهمانفیض معتقد است  و امداد و شهود الهی تاکید و صراحت آشکار دارد.

اند، در آخرت نیز چنین است و درجات شبختی و بدبختی با یکدیگر متفاوتاز حیث خو

-یدگاه فیض، اگرچه ما نمشناخت و ایمان آنها متفاوت است. از دیمرتبه  با توجهسعادتمندان 

 :توانیم اجناس آنها را در چهار دسته بیان کنیمنیم این درجات را تعیین کنیم، میتوا

و و ابه منکران توحید و کسانی که شیفته و دلباخته دنیا شده و خداوند و پیامبران  مرتبه ینولا

-می هلاك شدگانی این مرتبه را هاانسان، مربوط است ،کنندیب میکتابهای آسمانی را تکذ

از رحمت  بواسطه افکار و اعمال خود یی هستند کههاانسان از هلاك شدگان مقصودنامند. 

در این مرتبه اخروی، در واقع  ؛( 50 ، ص9590)فیض کاشانی،  هستند خداوند محروم و ناامید
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به  هاانسانین مساله به جهت عدم التفات کامل برخی از بهره ای از سعادت یافت نمی شود و ا

 دین و مسائل مربوط به سعادت اخروی است.

ف و ای وظایکه از اصل ایمان برخوردارند؛ لیکن در ایفاست یی هاانسان مربوط به دوممرتبه 

 وحیدتدر واقع به لحاظ نظری معتقد به اصل دین هستند و معتقد به  اند.شرایط آن کوتاهی کرده

به  اماد نپرسترا به لحاظ نظری نمی یعنی اینکه جز خدا کسی ؛باشندمیاساس ایمان  عنوانهب

هوس خود را به خدایی و و در عمل خواست و  د،نکنهای خود پیروی میاز هوسلحاظ عملی 

 پرستد و یگانهموحّ ،و نظر زباندر حیطه رو تنها آن را معبود خویش قرار داده است، از این

ه نامد، چرا که بمی عذاب شدگانفیض این دسته از افراد را  و عملکرد. حقیقتدر نه  هستند

بینیم طور که میهمان .(56 ، ص)همان گیرندر عملکرد مورد عذاب الهی قرار میجهت قصور د

لکه به جهت ب ،به صورت نظری و لسانیصرفاً در این مرتبه نیز باز مساله التزام به دین، آنهم نه 

کیل با دین تش هاانسانعملی مورد نظر است و معیار تعیین این مرتبه از سعادت را هم نسبت 

 دهد. می

ینان اکه دعوت اسلام به گوش آنها نرسیده است،  است هاانساناز  گروهیمربوط به  سوممرتبه 

 ،ملیدت عو عبا اند و نه طاعتداشتهبه دین  ه معرفتین ،به جهت عدم اطلاع از دین مبین اسلام

ا آنها را از اند تشدهنگناه و جنایتی همچنین مرتکب  شوند. اینان به خدا نزدیککه بواسطه آن 

در  اند و نه از اهل دوزخ، بلکهاهل بهشت زمره رو اینان نه ازدور سازد. از این خداوندساحت 

حکم آیات و ای از مردم در این محل به آیند و ورود طایفهجایگاهی میان این دو فرود می

-طلاق میا نجات یافتگانی این مرتبه هاانسانفیض به  روایات و بصیرت، یقینی و روشن است.

 ، صا سلامت است، نه سعادت و رستگاری )همان، تنهبرای ایشان نجات او از مقصودکند؛ اما 

، مسأله هانسانااقتضایی نسبت به دین البته به جهت عدم تقصیر و تغافل بنا به بیان فیض لا .(58
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سازد. این تلقی از سعادت در این مرتبه هم نشانه شقاوت را منتفی و فاقد بررسی می سعادت و

 محوریت دین در احصاء مراتب سعادت، نزد فیض است.

به جهت تقلید التزام عملی به دین دارند، با صرفاً دین کسانی که  در حوزةاز دیدگاه فیض، 

و ملتزم به دین هستند در یک یعنی شهود معتقد  یحقیق کسانی که با علم و معرفت و شناخت

مقلدان اگرچه به مقامی در بهشت دست باشند؛ ز برخورداری از سعادت نمیسطح و رتبه ا

؛ اشندبمرتبه با عارفان درگاه الهی نمی، اما به هیچ عنوان همانداز اصحاب یمینو  خواهند یافت،

باشند. آنچه اینان در آخرت بدان نائل خواهند شد، ق میرفان از جمله مقربان درگاه حکه عاچرا 

ی لهم من فلا تعلم نفس ما وخف»فرماید: ن کریم میآبرتر از حد بیان و توصیف است؛ چنان که قر

م که اام چیزهایی را آماده کردهبرای بندگان شایسته»فرموده است: و نیز  ؛(90)سجده /« قرة وعین

، 9579)مجلسی،  «و نه به دل بشری خطور کرده است گوشی شنیدهچشمی دیده و نه  نهآنها را 

گذر  بشری و تصور هیچ حالتی است که از قلب مطلوب است، عارفانآنچه برای  .(12، ص 6 ج

بند، ، زیورآلات و دستمارها، شیر، عسل، خ، میوهرها، قصیانحورهای بهشتی مثل نعمت؛ کندنمی

سنده نان داده شود، به آنها بها به آبتی ندارند و اگر از اینن رغآچیزهایی است که آنها نسبت به 

غایت  منتهای لذات وشان برایکنند و جز لذت نظر به وجه کریم الهی را طالب نیستند و آن نمی

کاشانی،  )فیض دانه مقلّن اند،حقیقیعارفان که  هستند فائزان و رستگاران ایناناست.  تهاسعاد

 نه تنها مرتبط با دین هاانساندیدگاه فیض، مراتب سعادت  ن جهت درای . از(50 ، ص0ج ،9590

از راین . بنابارتباط مستقیمی با درجات ایمان و توحید آنها داردو دینداری  افراد است بلکه 

فت آن است که انسان به معر اشبالاترین مرتبهکه  دیدگاه فیض، سعادت امری ذومراتب است

به م ه افرادی که ایمان تقلیدی دارند،چه گریابد، یش دست میدی نسبت به پروردگار خوشهو

زء اند، جمدهآل ئاناز عارفان که به معرفت شهودی این گروه  .شونددت نائل میمرتبه از سعا
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آنها کسانی  باشند و پس ازقین میبسابرترین آنها یندگان در فردوس اعلا هستند و آمقربان و فرود

تر قرار دارند. البته درجات عارفان در طریق شناخت خدا محدود و هستند که در مراتب پایین 

قابل شمارش نیست، زیرا احاطه به کنه جلال پروردگار ناممکن است و دریای معرفت را قعر و 

ن ؛ ایی نیستترو منازل راه حق پایانی ندارد و درجات سالکان راه خدا را نهایرانه نیست. از اینک

 – 50 ص ، 0 ؛ ج208و  278 ، ص 9 ، ج9590)فیض کاشانی،  ی هستندمؤمنان نیز دارای درجات

 .(969و  900  ،57

 گیرینتیجه .4

 و ارادة باشدا انسانی است که واجد درك لذت میسینا محوریت بدر تعریف سعادت از نظر ابن

نوط به درك کمال و خیر و حرکت فاعل در حصول این معنا ضروری است؛ اما معنای سعادت م

ند، ستست و در این راستا مدرکات عقلی که دارای لذت، دوام و قدرت بالاتری ها آن سویبه

-یابی میسانی و با معیار عقلی ارزکنند. بنابراین محور معنای سعادت انرتبة بالاتری را کسب می

بخش به تعریف سعادت است و ابزار این تشخیص عقل و خرد شود. از نظر فیض هم انسان معنا

وی اشود. سعادتی که حبا معیار سعادت اخروی سنجیده می اما این تشخیص عقلی ،انسانی است

 انسان در باب حصولجوی سعادت و پی بخشی به انسان در زندگی دنیوی و اخروی است.لذت

جوی آن باشد. تواند در جستو برترین غایتی است که انسان می سینا و فیض بالاترینآن از نظر ابن

ایات ترین غانسان در پی حصول آنهاست با ارزشدر میان غایات انسانی که  از این جهت سعادت

عالی  سینا بنیاد عقل و مراتبدرست است که از نظر ابن است چرا که دارای مطلوبیت ذاتی است.

در به نحوی است که قاه اما ماهیت عقل ب ،آن وابسته به افاضه الهی و متصل به عقل فعال است

از و  ؛ادراکش منحصر به کلیات است ةحوزو  نیست قام عمل و در واقعدر مجزئیات تشخیص 

ه از جمل ؛ادراك همه حقایق عالم را ندارد، امکان هر چند متصل به عقل فعال باشدطرفی عقل 
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د که عقل توان رسیدن و درك آنها را ندارد و تنها از ندر عالم هستی اموری وجود داراینکه 

ز شوند و اموری نیز هستند که برخی امی رفا برای انسان مکشوفطریق شرع و بیان انبیا یا ع

بل دستیابی است و حالاتی دیگر از آنها نامعلوم و خارج از قاحالات آنها برای عقل معلوم و 

ی هااین در حالی است که مساله سعادت نیازمند چارچوب است. ی ادراك عقلانیقوا دسترس

  .مشخص و جزئی است

سعادت به نحو تام از طریق فعلیت قوا، بکارگیری عقل، برقراری عدالت میان قوا سینا از نظر ابن

ل و شود و در این راستا عقکیه نفس از رذایل اخلاقی حاصل میو اکتساب فضایل اخلاقی و تز

الی است این در حگیرد. ها، در محوریت قرار میانسانی برای به فعلیت رسانیدن این قابلیت ارادة

ار مساعدت آن برای وصول به لقای پروردگ خیر و فضیلت هر چیزی به اندازة اه فیضاز دیدگکه 

یت گیرند. جریان به فعلز موانعی که در این طریق قرار میاست و در مقابل رذیلت عبارتست ا

ه وحی و دون اتکا ببسینا بواسطه عقل و ب فضایل در این راستا از نظر ابنرسانیدن قوا و کس

ر عقل دشود که آنگاه که این، روشن نمی بر . علاوهاست ها و الگوهای الهیراهنمایی اسوه

 از تشخیص افراط و تفریط گردد ول شهوت و غضب، مغلوب مییبا قوای دیگر، از قب ةمواجه

تکمال عقل اس برای سینا چنین استنباط کرد کهتوان از نظرات ابنمیماند، چه باید کرد. باز می

واند از تشریعت وجود ندارد و راه اخلاق میضرورتی به پیروی از  ،ل اخلاقیعملی و یافتن کما

راه  از ت و نجات منحصراً، راه کمال و سعادمنظر فیضدر این در حالی است که  .دین جدا باشد

حتی آن دسته از فضایل که با حکم قطعی  ،جزئی از دین است نیزاخلاق  گذرد وشریعت می

ته به پیروی وابسکاملاً  بنابراین، استکمال اخلاقی نیز .تأیید عقل است عقل به دست آمده و مورد

نی بر رفتار عقلانی و مبتصرفاً فضایل برای به ثمر رسانیدن سعادت، توصیف  از شریعت است و
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ساعدت گیری وابسته به التزام به دین و م، بلکه در غایت و مسیر شکلهای انسانی نداشتهواکنش

 . گرددیابد و هلاك میه راه شریعت را طی نکند نجات نمیسی کهر ک و الهی هستند

 ی بدست آوردن سعادت، اصل و ریشةو مدرکات عقلی براتعقّل  سینا بربنبا وجود تأکید ا

ینا سبنابراین از نظر ابن دهد.را به موجود کامل بالذات نسبت میکمالات وجودی موجودات 

ود و وی شاز تعلق و وابستگی به حیطة الهی ترسیم نمی منفکمحور و انسانصرفاً مسألة سعادت 

سعادت و عدم کفایت عقل در  به هدایت و راهبری دین در عرصة در راستای نیازمندی انسان

حصول انسان به سعادت تام و خصوصا در بخش عقل عملی، اشاره به لزوم اطاعت انسان از اوامر 

ول سعادت، از نظر وی شرع مقدس ی شناخت و حصهاشرعی دارد. بنابراین یکی از راه و احکام

ماید. نیا همان سعادت ترسیم می تامّتعقّل  باشد. اما این امر را امری حمایت کننده برای غایتمی

سان نای جز رفتاری تعاملی میان از نظر فیض، سعادت و حصول آن چارهاین در حالی است که ا

به همان میزان تأثیر خداوند  ،موضوع اثرگذار است انسانی در اینو خدا ندارد و چنانچه ارادة 

نیز محوری و اساسی است. از نظر فیض عقل و درك انسانی قدرت تنظیم گرایشات مفید انسانی 

در جهت وصول به سعادت اخروی را ندارند و نیازمند نعمت هدایت الهی است. بنابراین گرچه 

ما به هیچ وجه منجر به ا ،و محوری است عقل و مجاهدت انسانی در دریافت سعادت بسیار مهم

شود. هدایت الهی از نظر فیض هم موثر بر عوامل درونی انسان، جهت تشخیص سعادت نمی

ینا سشود؛ درحالیکه ابنذار خارج از وجود انسانی لحاظ میطریق صحیح و هم بعنوان عاملی اثرگ

 کند. به عوامل درونی تأثیرگذار در سعادت اشاره میصرفاً 

پردازد و معنا می اینابن سینا پس از تشریح معنای سعادت حقیقی و تام به بیان مراتب متناسب با 

یت عملی در نهابرترین مرتبه را از نظر وی کسانی دارا هستند که از حیث عقل نظری و عقل 

 باشند. گرچه وی اشاراتی در باب لزوم التزام به تکالیف شرعی در کنارکمال و شکوفایی می
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قولات که دین و دینداری را در مقام ادراك مع خالص دارد؛ اما برخلاف فیض، مسالةیّت ن

ر ددهد. به این ترتیب کسانی که در حصول سعادت است، موضوعیت نمی ترین امرمحوری

ا بدون اینکه مساله دین و دینداری در این بستر نقشی ایف ،گیرندگروه مدرکان معقولات قرار نمی

تأثر راد مبختی این افشوند. شقاوت و تیرهمحروم هستند و اشقیاء نامیده می کامل کند از سعادت

 ع رفتار عملی مورد توجه واقعشود و شرایط و مراتب ایمانی و نواز جهل علمی ایشان ترسیم می

ایمان داخل در و  سعادت عقلانی باشد، موجب شده که رکن اصلی سعادتشود و این امر نمی

اقی کمال و سعادت اخل ةآنها، که سازند ةفضایل اخلاقی و فضایل زیر مجموع اسهیچ یک از اجن

و آن چرا که به صورت ضمنی در باب نقش و اهمیت ایمان و التزام  باشدنسینا هستند، از نظر ابن

 ای و به منظوردارای نقش تمهیدی و حاشیهصرفاً ، عملی افراد در سعادت افراد بیان می دارد

 هانسانااز نظر فیض، مراتب سعادت که محوری عقلانی است. این در حالی است تقویت مبانی 

لی بلکه ارتباط مستقیمی با درجات ایمانی و التزام عم استنه تنها مرتبط با دین و دینداری افراد 

  ایشان به دین دارد.

ختص مسبب شده که سعادت را سینا درباره سعادت و انحصار آن به سعادت عقلی دیدگاه ابن

یاق اشتو  شودرا شامل می آدمیانکه اکثریت عامی  یهاانسانکند و  هاانسانای خاص از به عده

 این در حالی است که هر انسانی بهاز حصول سعادت محروم بداند؛  به مسائل نظری ندارند،

 خویش، تواند در حد منزلت و مرتبهو می را داراستتعقّل  ی از درك ومیزان حسب توان خود

 فضایل را کسب کند و حسب آن، مراتبی از کمال و سعادت را به دست آورد.

ته است، عادت دانسهای وصول به سرا از راهخالص نیّت  داشتنسینا التزام به شریعت و ابنچند هر

تیجه گری نقش ایمان در ارتقاء عقل نظری منجر به این نو عدم تصویرتعقّل  سینا برتأکید زیاد ابن

و  علم و معرفتهم ، علامهاما از نظر  مان نقشی در کمال و سعادت عقل نظری ندارد.ای گشته که
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صول وکافی نیستند و شرط  مند شدنون ایمان و به تنهایی برای سعادتفضیلت اخلاقی بدهم 

 باشد.م عملی به دینداری یعنی ایمان میهمراهی درك و التزا هاانسانسعادت  برای 
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